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جلســه هیئت امنا در رســتوران 
اســکات نتیجه‌ای دربر نداشــت1، و 
دومین نشســت اضطــراری در پایان 
هفته یعنی ‌۲۱ آوریل تشکیل شد که 
آرتور شلزینگر برای شرکت در آن از 
نیویورک ]به لندن[ پرواز کرده بود.

به گفته ناتاشــا اســپندر، در این 
جلســه تصمیم گرفته شد که لاسکی 
استعفا دهد و او نیز با این امر موافقت 

کرد. 
قرار بر این شد که این تصمیم در 
قالب بیانیه‌ای از سوی هیئت امنا در 
مجله اینکاونتر منتشــر گردد. ناتاشا 
به یاد آورد: »لاسکی جلسه را با یک 
حمله‌ شخصی شدید به استیون آغاز 

امنــا کرد. من تا جایی که توانســتم 
ســعی کردم از ]وقــوع مجدد[ این 
اتفــاق جلوگیری کنــم، و به همین 
خاطر است که از تو و ناتاشا خواهش 
می‌کنم خیلی قایــق را تکان ندهید 
)اوضاع را بیش از این متشنج نکنید( 
و به شــما اطمینان می‌دهم که فقط 

از همه محافظت کنم.  می‌خواهم 
به خصوص بعد از اینکه از بریژیت 
لاسکی شنیدم ناتاشا در مهمانی اخیر 
بــه او بی‌اعتنایی کــرده، واقعا نگران 

شدم.« 
جوسلســون ادامه داد که ناتاشــا 
اسپندر به طور علنی و به شکلی تلخ 

از لاسکی انتقاد کرده است. 
»بــا توجــه بــه آنچه او از ســر 
 گذرانده، هر کاری از ناتاشا سر بزند را 

می‌بخشم. 
اما این گفت‌وگو با او برایم روشن 
کرد مســئله فقط این نیســت که او 
مِل را دوســت ندارد، بلکــه به طور 
او نفرت دارد، ببخشید  از  بیمارگونی 
 کــه از این کلمه خشــن اســتفاده 
می‌کنــم.« جوسلســون در ادامه به 
خاطر پرخاش لاســکی علیه اسپندر 
عذرخواهــی کرد: »مِــل بعداً به من 
گفــت که چقــدر از اینکــه به خود 
اجازه داده از کوره در برود پشــیمان 
 اســت« و از اســپندر تمنــا کرد که 
استعفا ندهد. »من هنوز هم معتقدم 
کــه اینکاونتــر دســتاوردی واقعــاً 
درخشان است و دوست ندارم ببینم 
کــه از بین مــی‌رود، آن هم این‌طور 
بــا خفت، اگر شــما ســه نفر- چون 
واضــح اســت که مِــل هم اســتعفا 
خواهــد داد- نتوانید بــه آنچه اتفاق 
افتــاده با خونســردی و فلســفی‌تر 
 بنگرید ]آنچه دوســت نــدارم اتفاق 

افتاد[.« خواهد 
پانوشت‌ها:

1- جلســه‌ای که به درخواست آیزایا برلین 
بود. تشکیل شده 

2- مایکل جوسلسون در ژنو بوده و با ناتاشا 
در لندن تماس گرفته است.

3- وضعیــت فعلی را به‌هــم نزن، اوضاع را 
بدتر از این نکن.

امام در ضرورت تشکیل حکومت جهانی اسلام 
می نویســند: »حکومت اســام برای تربیت های 
اخلاقــی و ورزش روحی و حیات مادی و معنوی 
تمام عائله بشــری آمده اســت و با قومیت که از 
پندارهای جاهلانه  بشر است به کلی طرف است. 
قانون اسلام عربی و فارسی و انگلیسی و فرانسوی 
ندارد. مرام اسلام توحید و تقوا است، در هر کس 
بیشتر شد به اسلام نزدیک تر است گرچه در آفریقا 
باشــد، »إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الَّلِ أتَقْاكُمْ«. قانون گذار 
این‌جا خداســت و خدا بــا هیچ کس قومی ندارد 
و طرفــدار هیچ طایفه به ویژه نیســت و با همه 
بشــر به یک نظر بزرگ خدایــی می نگرد و برای 
 سعادت توده  بشر قانون و اسلام و قرآن فرستاده 

است.
ایــن دیوارها که در و دنیا کشــیدند و به نام 
کشور و وطن خواندند از فکر محدود بشر پیداشده 
و علم محیط خدا فوق این کشورها است، دنیا وطن 
توده بشر است و همه افراد باید در آن به سعادت 
دوجهان برســند و این ســعادت پیروی از قانون 
خدا اســت که به تمام احتیاجات همه دوره های 
زندگانی این جهــان و آن جهان احاطه دارد و با 

همه  جهانیان رحمت و محبت دارد«
همچنین در تبیین اهداف این حکومت جهانی 
می نویسند:»اینان می خواهند جهان را برای منافع 
شخصی خود بگیرند؛ اســام جهان را برای نفع 
خود جهانیان می خواهد مسخر کند. اینان جهان 
را که گرفتند بی عدالتی ها و بی عفتی ها را پخش 
می کنند؛ اسلام جهان را برای نشر عدالت و احکام 
خردمندانه خدایی می گیرد. اینان جهان را برای 
زندگانی مادی سراســر ننگین خود می خواهند و 
می گیرند؛ اسلام جهان را برای زندگانی معنوی و 
آماده کردن جهانیان برای زندگانی سراسر سعادت 
و پرافتخار آن جهان می خواهد بگیرد. اینان تمام 
جان و مال مردم را فدای نفوذ و اســتراحت خود 
می کنند؛ اســام از سران و سرداران خود راحتی 
را ســلب می کند برای حفــظ جان و مال توده و 
برانداختن اصول بیدادگری و دیکتاتوری از جهان. 
جهاد اســام مبارزه با شــرک ها و بی عفتی ها و 
چپاولی ها و بیدادگری ها و ســتمکاری ها است؛ 
جنگ جهانیان برای راه انداختن شــهوات و لذات 
حیوانی اســت، گو که کشــورها پایمال شــود و 
خانواده ها بی سامان گردند. هر کس کتاب جهاد 
و آداب آن و طریقه  جهاد اسلام را ببیند نظر پاک 

اسلام در جهانگیری را می فهمد.«
همیشگی بودن قوانین اسلامی

»در قرآن کریم گواه هایی است بر اینکه قرآن 
و احکام اســام برای همیشــه و همه توده  بشر 
است که ما بعضی از آن ها را در این‌جا می آوریم.

1ـ سوره فصلت )آیه 41 و 42(: »وَ إنِهَُّ لكَِتابٌ 
عَزِیزٌ * لا یأَْتیِهِ الَبْاطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیهِْ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ 
تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ «. یعنی »همانا این قرآن 
کتابی است گرامی که نه در زمان خود و نه پس از 

مقصود تمســک به حدیث نیز می کنیم. در باب 
امامت یکی از احادیثی که آوردیم حدیث منزلت 
بود که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود: »انَتَ مَنّی 
بمَِنزِلهَِ‌هارون مِنْ مُوســی الِّ انِـَّـهُ لانبَِی بعَدی«. 
یعنی »منزلت تو پیش من منزلت ‌هارون اســت 
به موسی؛ لکن تو پیغمبر نیستی زیرا پس از من 

دیگر پیغمبری نمی آید.«
این حدیث از طرق شیعه و سنی از متواترات 
احادیث است و معنی تواتر آن است که به قدری 
راویان آن زیاد است که یقین داریم آن از پیغمبر 
وارد شــده اســت. متواتر بودن این حدیث پیش 
شــیعه معلوم است و نزد سنیان نیز متواتر است؛ 
چنانچه حاکم نیشــابوری که از بزرگان و مشایخ 
اهل ســنت است و سیوطی که از محققان نامدار 
آن طایفه اســت، تصریح بــه تواتر آن کرده اند و 
تنوخی که از مشایخ بزرگ سنیان است یک کتابی 
مخصوص در اثبات آن نوشته و این حدیث را در 
صحیح بخاری و صحیح مســلم و صحیح ترمذی 
و صحیــح ابی داود و صحیح ابن ماجه معروف به 
ســنن ابن ماجه و صحیح نسائی معروف به سنن 
نسائی و در مســند احمد بن حنبل امام سنیان 
نقل نموده اســت. و در نزد شــیعه این حدیث از 
متواتــرات بلکه فوق آن اســت و در این حدیث 
مســلم پیغمبر اسلام نیامدن پیامبر دیگر و ختم 
شــدن قانون الهی را به همین قانون اسلام اعلان 
نموده اند. پس هر کــس پیامبری او را باور دارد 

خاتمیت او را نیز باید باور کند.
اکنون با حکم قرآن که صریحاً قانون اســام 
را برای همیشــه و همه کس دانسته و حکم عقل 
خــداداده و حکم ضرورت و حکم حدیث متواتر، 
باز باید گفت که دلیلی بر این هســت که قانون 
اسلام برای همیشــه است و آیا باید باز دست را 
پیش اروپایی ها و مجلس نشــینان دراز کرد و از 
آن ها قانون زندگانی و قانون کشــوری و لشگری 
و قضائــی و دیگر قوانین را یاد گرفت؛ با آنکه در 
این کتاب دیدیم چه اشــخاصی قانون گذار و چه 

قانون های سست و بیهوده گذرانده اند.
... پس ازآنکه ثابت شــد که قانون اسلام برای 
همیشــه و همه کس است و خود خدا در )آیه 3( 
از ســوره مائده پس ازآن کــه أمیرالمؤمنین را به 
خلافت نصب کرد، اعلان کامل شدن دین و تمام 
شــدن نعمت و خوشنود شــدن خود را از اسلام 
نموده است می فرماید: »الَیَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِینَكُمْ 
وَ أتَمَْمْــتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِی وَ رَضِیتُ لكَُمُ الَْسِْــامَ 
دِیناً«. پس قانون اسلام را خدا کامل و تام شمرده 
است و چنین قانونی که در پیشگاه خدا به کامل 
و تام بودن شناخته شده است کسی دیگر نتواند 
آن را نســخ و ابطال کند. علاوه اگر قانون خدا را 
پارلمان ها بخواهند نســخ کنند، معنی آن تخلف 
از قانون خدا است که خرد نمی پذیرد و خود خدا 
نیز قانونی نخواهد فرستاد؛ زیرا که نبوت را چنانچه 

دیدیم ختم کرده است.

خود خط باطل بر آن کشیده نمی شود و قانونی آن 
را باطل نمی کند.« چطور چنین نباشد درحالی که 
این قانون را خدای حکیم فرو فرستاده است. اکنون 
شــما می گویید با قانون های اروپایی و قانون های 
مجلس که قانون گذاران را همه می شناسیم ما خط 
باطــل بر قانون خدایی که خدا می گوید هیچ چیز 
آن را باطل نمی کند بکشیم و به گفته  خدا ارجی 

نگذاریم؟! آیا این خدانشناسی نیست؟!
2ـ )آیات 50-49-48( از ســوره ی مائده که 
در پرســش پنجم آوردیم. در آن آیات قانون کلی 
ذکر کرده اســت که هیچ کس حق ندارد حکمی 
بکند به غیر آن احکامی که خدا نازل کرده است. 

جوسلســون که نتوانســته بود با تماس تلفنی، نه ناتاشا و نه 
اســتیون را آرام کند، این‌بار به ترفند دیگری متوســل شد. 
‌در تلاشــی برای دور کردن هر دوی آنهــا از میدان درگیری 
به »جوکی فلایشــمن« اشاره کرد که شــاید اسپندرها به یک 
تعطیلات نیاز داشــته باشــند. اما این ترفند کارگــر نیفتاد.

کرد و گفت که او حتماً می‌دانسته که 
چه می‌گذرد. دیگر اعضای هیئت امنا 
همگی به اتفاق به لاسکی گفتند که 
این گفته‌ها خلاف آیین‌نامه ]و عرف[

جلســه اســت و باید از صورتجلسه 
حذف شود.« 

ادوارد شیلز گفت که برای لاسکی 
در شیکاگو شغلی پیدا خواهد کرد و 
هفته بعد شیلز با همین هدف به آنجا 
پرواز کرد. اما روز پس از جلسه، نظر 
لاسکی عوض شــد و گفت که قصد 

متوسل شد. در تلاشی برای دور کردن 
هــردوی آنهــا از میــدان درگیری، به 
»جوکــی فلایشــمن« اشــاره کرد که 
نیاز  به یک تعطیلات  شاید اســپندرها 

باشند.  داشته 
ناتاشــا  نیفتاد.  این ترفند کارگر  اما 
اسپندر با خشم گفت: »از دست جونکی 
به شــدت عصبانی شدم که در اوج آن 
تلگرافی فرســتاد و  برایمان  اتفاقــات، 
پرسید آیا مایلیم یک هفته را روی قایق 

بگذرانیم.  تفریحی‌اش 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 21

می سلا ا نی  جها مت  حکو تشکیل  رت  و ضر
آن اهداف  و   

سهراب مقدمی شهیدانی 

امام)ره( در تبیین اهداف حکومت جهانی اســام می نویسند:»اینان 
می خواهند جهان را برای منافع شــخصی خود بگیرند؛ اسلام جهان 
را برای نفع خود جهانیان می خواهد مســخر کند. اینان جهان را که 
گرفتند بی عدالتی ها و بی عفتی ها را پخش می کنند؛ اسلام جهان را 
برای نشــر عدالت و احکام خردمندانه خدایی می گیرد. اینان جهان 
را برای زندگانی مادی سراســر ننگین خود می خواهند و می گیرند 
اســام جهان را برای زندگانی معنوی و آمــاده کردن جهانیان برای 
زندگانی سراســر ســعادت و پرافتخار آن جهان می خواهد بگیرد...

ما گواه از خرد داریم بر اینکه قانون اســام امروز هم برای تمام بشر 
قانون اســت و به ناچار همه باید بر آن گردن نهنــد. پس  از آن  که 
به  حکم روشن عقل برای بشــر قانون لازم است و جهان و جهانیان 
نیازمند به دســتور و قانون اند و کشورهای جهان را بدون قانون اداره 
نتوان کرد؛ می گوییم خدای جهان آیا حق قانون گذاری برای بشر دارد 
یا ندارد؟ اگر بگویید ندارد علاوه ‌بر آن که برخلاف حکم خرد ســخن 
راندید و خدا را بی ارج شــمردید؛ می گوییم پس چرا در قرآن و دیگر 
کتاب های آسمانی برای بشر قانون فرستاد و برخلاف وظیفه  خود رفتار 
کرد! ناچار باید بگوییم خدا حق قانون گــذاری دارد. در این صورت، 
آیا او بهتر می تواند قانون گذاری کند یا بشــر؟ ناچار باید گفت او...

حالا قانون هایــی که مردم می گذرانند اگر همان 
قانون هــای خدایی باشــد حرفی نیســت وگرنه 
به موجب این آیات حکم کننده آن کافر و فاســق 

و ظالم است.
3ـ )آیه 85( از ســوره آل عمران: »وَ مَنْ یبَْتَغِ 
غَیْرَ الَْسِْــامِ دِیناً فَلنَْ یقُْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فیِ الَْخِرَةِ 
مِنَ الَخْاسِــرِینَ «. اگر دین دیگری غیر از اسلام 

می آمد این آیه درست نمی شد.
4ـ )آیه 43( از سوره فاطر: »وَ لنَْ تجَِدَ لسُِنَّتِ 
الَّلِ تحَْوِیلًا «؛ یعنی »هرگز نمی یابی از برای دستور 
خدا تبدیل و تغییری و این دلیل همیشگی سنت 

و دستور خدایی است.«

آیات پیغمبر برای همه قانون آورده و اسلام قانون 
همه جهانیان است؛ هر کس باشد و هر وقت باشد 
و هر جا باشد. اگر قانون برای یک زمان یا یک گروه 
باشــد تخلف از آن برای دیگر مردم بیمی ندارد و 
عمــل کردن به آن از نیکی ها نیســت تا پیغمبر 
بیم دهنده  همه جهانیــان و رحمت برای همه ی 
عالمیان باشد و قرآن تذکره برای همه عالم باشد.
دٌ أبَا  8ـ )آیه 40( از سوره احزاب: »ما كانَ مُحَمَّ
بِیِّینَ«  أحََدٍ مِنْ رِجالكُِمْ وَ لكِنْ رَسُولَ الَّلِ وَ خاتمََ الَنَّ
در این آیه خدا ختم پیغمبری را به پیغمبر اسلام 
اعلان کرده اســت. پس قانون آســمانی و دستور 
خدایی که باید به وســیله  پیغمبــران بیاید دیگر 
برای بشر نخواهد آمد و ما در جواب پرسش پنجم 
ثابــت کردیم به حکم خرد و قرآن که هیچ قانونی 
جز قانون خدا قانونیت ندارد و پذیرفتن قانون های 

بشری از حکم خرد و قرآن بیرون است.
پس معلوم شــد که قانون اســام که آخرین 
قوانین خدایی است به حکم این آیه برای همیشه 
و همه توده بشر خواهد بود و قانون های اروپایی که 
امروز در کشور ما نیز معمول است جز سیاه مشقی 

نیست و نباید عملی باشد.
مــا اگر بخواهیم تمام آیاتی که بر این مقصود 
دلالت دارد بیاوریم ســخن طولانی می شود. این 
است که به همین اندازه اکتفا کردیم و برای کسانی 
که نخواهند لجاج کنند کفایت می کند و اشخاص 
لجوج هم به ســر انصاف برنمی گردند گرچه تمام 

گفته های قرآن را بیاوریم.

گواه از خرد بر این گفتار
مــا گواه از خرد داریم بر اینکه قانون اســام 
امروز هم برای تمام بشر قانون است و به ناچار همه 
باید بر آن گردن نهند. پس  از آنکه به حکم روشن 
عقل برای بشر قانون لازم است و جهان و جهانیان 
نیازمند به دســتور و قانون اند و کشورهای جهان 
را بــدون قانون اداره نتوان کرد؛ می گوییم خدای 
جهان آیا حق قانون گذاری برای بشر دارد یا ندارد؟ 
اگر بگویید ندارد علاوه ‌بر آن که برخلاف حکم خرد 
سخن راندید و خدا را بی ارج شمردید؛ می گوییم 
پس چرا در قرآن و دیگر کتاب های آسمانی برای 
بشر قانون فرســتاد و برخلاف وظیفه  خود رفتار 
کرد! ناچار باید بگوییم خدا حق قانون گذاری دارد. 
در ایــن صورت، آیا او بهتر می تواند قانون گذاری 
کند یا بشــر؟ ناچار باید گفت او. در این صورت، 
آیا قانونی که در اســام گذاشته برای همه بشر و 
در این زمان عملی اســت یا نه؟ اگر عملی نیست 
چرا تکلیف بشر را در زمان های پیش معین کرده 
و در این زمان آن ها را سر خود نموده است؟ چه 
دوستی با مردمان سابق داشته و چه دشمنی با ما 
دارد که برای آن ها قرآن با آن  همه قوانین بزرگ 
فرستاده و تکلیف آن ها را در تمام جزئیات زندگی 
معین کرده اســت ولی ما را به خود واگذاشته تا 
هر کاری خواهیم بکنیــم و از هر راهی خواهیم 
برویم. آیا دانش خدا این زمان از بشر کمتر است 
و اروپاییان و اعضــاء مجلس و پارلمان ها از خدا 
بهتر قانون سازی می کنند که آن ها را به خودشان 
واگذاشته یا آن که با بشر لج کرده است و خود را 

وظیفه دار قانون و دادگستری نمی داند؟
این ها همه برخلاف قانون خرد اســت؛ پس 
ناچار باید گفــت این قانون که پس از او به حکم 
ضرورت قانونی نیامده امروز هم برای همه بشــر 

قانون است و باید عملی باشد.
باقی بودن قانون اسلام ضروری است

چنان‌که احکام عقل بر دو گونه اســت؛ یکی 
احکام روشــن عقل اســت که در آن نیازمند به 
دلیل نیست مانند خوبی عدل و بدی ظلم و بهتر 
بودن دانایی از نادانی. این گونه احکام را ضروری، 
یعنی حکم واضح و روشــن گویند. دیگر، احکام 

غیر روشن است. مانند علومی که پس از کوشش 
و تحصیل به دست می آورد؛ چون جبر و مقابله و 
فلســفه و مانند آن و این ها را احکام نظری یعنی 
غیرواضح که محتاج به دلیل و کوشــش اســت 
گوینــد. همین طور در قضایــای تاریخی بعضی 
قضایا هســت که از ضروریات و قضایای واضح و 

روشن تاریخ است.
امروز اگر کســی از یک نفر مورخ بپرسد که 
به چه دلیل شــما می گویید سلاطین صفویه در 
ایران ســلطنت کردند یا نادرشاه افشار شاه ایران 
بوده است؛ با یک لبخند و استهزاء از او عذرخواهی 
می کند یا از یک جغرافیایی بپرســند چه کسی 
گفته اروپا یکی از قطعات زمین است؛ جوابی جز 
لبخند به او نباید بدهد و صرف وقت در چنین امر 

بدیهی و روشنی برای او جایز نیست.
بسیاری از احکام دینی به طوری از واضحات و 
ضروریات شــده است که اگر از او سؤال شود باید 
سؤال کننده را جزو دیوانگان و بی خردان شمرد؛ 
مانند آن که کسی بگوید از کجا که حضرت محمد 
بن عبدا لله دعوی پیغمبری کرد و از کجا که قرآن 
کتاب دینی او است. همین طور که این ها جوابی 
جز استهزاء ندارد، اگر کسی هم سؤال کند به چه 
دلیل قانون اســام برای همیشه است و پیغمبر 
اســام  پیغمبر آخرالزمان و آخر پیغمبران است 

جوابی جز استهزاء ندارد.
پیش تمام مســلمانان در تمــام روی زمین، 
همان طور که قــرآن را کتاب پیغمبر می دانند و 
محمد بن عبدالله را پیغمبر اسلام می دانند و این 
ضروریات و واضحات اســت که دیگر دلیل لازم 
ندارد؛ به همین روشنی و واضحی مسئله خاتمیت 
پیغمبر است که هیچ مسلمی در اینکه این از دین 
اسلام است، از شدت وضوح و روشنی آن خود را 
به دلیل نیازمند نمی داند. پس صرف وقت کردن 
در یک چنین امر روشــنی جز ضایع کردن وقت 
حاصلی ندارد. هر کس دین اســام را قبول کند 

خاتمیت را هم باید قبول کند.
گواه از احادیث بر این گفته

گرچه این مطلب به این روشــنی نیازمند به 
دلیل و روایت نیست؛ لکن این‌جا برای تمام کردن 

ناکامی جوسلسون 
در ایجاد آرامش 

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 207

س
در

سان
نر 

ستو
س ا

سی
ران

ف
ند

باک
ن 

سی
 ح

مه
رج

ت

لَ  5ـ )آیه 1( از سوره فرقان: »تبَارَكَ الَذَِّی نزََّ
الَفُْرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لیَِكُونَ للِعْالمَِینَ نذَِیراً «.

6ـ )آیه 90( از سوره انعام: »قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَلیَْهِ 
أجَْراً إنِْ هُوَ إلِّا ذِكْرى للِعْالمَِینَ «.

7- )آیه 107( از سوره انبیاء: »وَ ما أرَْسَلنْاكَ 
إلِّا رَحْمَةً للِعْالمَِینَ «.

در این آیات و بسیاری دیگر که به این مضمون 
وارد است خدا پیغمبر اسلام را بیم دهنده و رحمت 
برای تمام جهانیان خوانده و قرآن را تذکره و قانون 
همه جهانیان قرار داده است. و شک نیست که تمام 
افراد بشر در هر دوره پیدا شوند و در هر کشوری 
زیست کنند از جهانیان هستند. پس به موجب این 

سپتامبر ۱۹۸۹ پسرم عوفر سر مسئولیت 
خود به عنوان مدیرعامل »توســعه زمین« 
آمــد. تحت مدیریت پویای او شــرکت به 
طور کلی تغییر کــرد و مطابق با نیازهای 
آن دوره شد. شرکت دفترش را به خیابان 
هیرکــون در تل‌آویو منتقل کــرد و اتاق 
جلسات بی‌روح در اورشلیم به اتاقی مدرن و 
متناسب با روح شرکت و مدیریت جوانی که 
رئیس آن بود تبدیل شد. در این دوره نسبتاً 
کوتاه »توسعه زمین« از یک شرکت نسبتاً 
راکد کــه فعالیت‌هایش به ساخت‌و‌ســاز، 
خریــد، مدیریــت املاک و مســتغلات و 
فعالیت‌های چند هتل به شــرکتی بزرگ 
و متنــوع کــه در زمینه‌هــای ارتباطی،‌ 
ساخت و توســعه، گردشگری و هتلداری، 
بیمه، خدمات پزشــکی، سرمایه‌گذاری و 
پروژه‌های بین‌المللی تبدیل شــد. از سال 
۱۹۹۰ ســهام »توســعه زمین« در بورس 
ایالات‌متحــده نیز معامله می‌شــد. امروزه 
این شــرکت، صاحب روزنامــه معاریو نیز 

معاینه پزشکی. این شرکت یک ناوگان سیار 
برای مراقبت‌های ویژه و موتورسیکلت‌هایی 
راه‌اندازی کرده است که برای رسیدن سریع 
به حوادث جاده‌ای در نظر گرفته شده‌اند.

بخش بین‌المللی »توســعه زمین« پنج 
ســال پیش تأسیس شد و اخیراً به شرکت 
تابع سهامی »توسعه زمین برای اسرائیل- 
بین‌المللی« تبدیل شــده است. هدف آن 
پیشــبرد پروژه‌های تجاری با سازمان‌های 
فلســطینی و جهان عرب به عنوان بخشی 
از مشــارکت‌های ما در منطقه و کمک به 
روند صلح است. همیشــه اعتقاد داشته‌ام 
که کلیــد واقعی صلح همکاری اقتصادی و 
تجاری بین ملت‌های منطقه است. شاهکار 
بخش بین‌المللی، پروژه قطار مسیر العقبه- 
ســدوم و در آینده نیز به دریای مدیترانه 
اســت. پروژه‌های دیگر آن تأسیس پارک 
جزیره صلح در منطقه بکورا نهریم اســت 
که بندر العقبه را بــه بندر اصلی صادرات 
و واردات اســرائیل به شــرق آسیا و غیره 

تبدیل کرده است.
ترازنامه کل شــرکت »توســعه زمین« 
با شــرکت‌های وابســته به آن در روز ۳۱ 
دســامبر ســال ۲۰۰۰ بر ۴.۶۵۱ میلیارد 
شِکِل قرار داشــت. درآمد شرکت در سال 
۲۰۰۰ به ۱.۷۹۵ میلیارد شِــکِل رســید و 
از لحاظ نیروی انســانی بالغ بر حدود سی 

هزار کارمند بود.
ضرورت دیدگاه قدیمی صهیونیستی که 
آغاز آن در ۱۴ مارس سال ۱۹۰۹ در شهر 
کلن آلمان همراه با تأسیس »توسعه زمین« 
بود،‌ تا به امروز از بین نرفته است. با افتخار 
من خودم را بخش جدایی‌ناپذیر از این گروه 
فوق‌العاده ســازندگان و راه‌سازان احساس 
می‌کنم. تحت مدیریت ما »توسعه زمین« 
به گروه عظیمی تبدیل شد که دست و اثر 
انگشتش در خط ممتدی از تمام زمینه‌ها و 
شاخه‌ها قابل مشاهده است. در سال ۱۹۸۷ 
وقتی که این شــرکت را خریدم گزارشــی 
به من رســید که این شرکت در نیمه اول 
همان ســال دو میلیــون و چهارصد هزار 
شِکِل ضرر کرده اســت. در اولین جلسه‌ام 
در هیئت‌مدیره، در فوریه ۱۹۸۸ قول دادم 
که برنامه‌ریزی کنم، توسعه بدهم و سرمایه 
شــرکت را افزایش دهم. قول دادم و عمل 
کردم. با پســرم عوفر، دخترانم، دامادهایم 
و دوســتانم، و البته همکاری فعال کم‌نظیر 
و بــا کیفیت با تیم توانمنــدی از مدیران 
و کارمندان، »توســعه زمیــن« را به یک 
امپراطــوری تبدیل کردیــم. از یک طرف 
شرکتی عظیم، تحسین‌برانگیز و خوشنام]![ 
در جهان اســت1 و از طرف دیگر محل کار 
برای هزاران کارگر که احســاس راحتی در 
آن دارند. و به این دلیل من افتخار می‌کنم 

و خوشحال هستم.
پانوشت‌:

1- مسلما شرکتی که سابقه بیش از یک قرن غصب 
اراضی فلسطین به نفع یهودیان صهیونیست را دارد 
فقط در میان صهیونیســت‌ها می‌تواند خوشنام و 
تحسین‌برانگیز باشد نه در میان عموم مردم جهان.
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مدرنیزاسیون  و  شکوفایی
هســت، دومین روزنامه بزرگ در کشور با 
مجلاتی پیشــرو در موضوعــات: تو، پدر و 
جئوگرافیک)جغرافیای  نشنال  بودن،  مادر 
ملی( و هفته‌نامه‌های معاریو برای نوجوان 

و معاریو برای کودکان.
۲۱ جولای ۱۹۸۸ قرادادی با شــرکت 
»موســاط تکشــورت« به ریاســت آقای 
ولادیمیر گوژینسکی امضا شد که براساس 
آن، این شرکت مبلغ هشتاد و پنج میلیون 
دلار بــه ازای واگذاری خصوصی بیســت 
و پنج درصد از ســرمایه ســهامی »معاریو 

هخزاکوت« سرمایه‌گذاری کرد.
»توسعه زمین« از طریق معاریو صاحب 
حدود ۱۵.۹درصد از شــرکت سیستم‌های 
ارتباطی کابلی اســت، این شرکت یکی از 
شرکت‌های کابلی است که براساس مجوز 
وزارت ارتباطات کار می‌کند و هزاران خانه 
را در اسرائیل پوشش می‌دهد. سیستم‌های 
ارتباطی کابلی خودش حدود ۲۰درصد از 
سهام »شرکت سهامی ارتباطات پارتنر« را 
داراســت که سومین اپراتور تلفن همراه را 
در اسرائیل راه‌اندازی کرده است. »توسعه 
زمین« از طریق معاریو حدود ۱۸درصد از 
مالکیت شــرکت »تلعاد اولپانی اورشلیم«، 
یکــی از ســه صاحــب امتیاز شــبکه دو 

]تلویزیون[ را نیز داراست.
شــرکت تابعه دیگری نیز به نام شرکت 
ســهامی »هــد آرتصی« وجــود دارد که 
موســیقی هنرمندان داخلــی و خارجی را 
تولید و منتشــر می‌کنــد و از بزرگ‌ترین 
ارائه‌دهندگان انحصاری موسیقی در جهان 
اســت. »هد آرتصی« کتاب‌های »کتابخانه 

۲۱ جولای ۱۹۸۸ قراردادی با شــرکت »موســاط تکشــورت« به 
ریاست آقای ولادیمیر گوژینسکی امضا شــد که براساس آن، این 
شرکت مبلغ هشــتاد و پنج میلیون دلار به ازای واگذاری خصوصی 
بیســت و پنج درصد از ســرمایه ســهامی »معاریــو هخزاکوت« 
سرمایه‌گذاری کرد. »توســعه زمین« از طریق معاریو صاحب حدود 
۱۵.۹ درصد از شــرکت سیســتم‌های ارتباطی کابلی اســت، این 
شــرکت یکی از شرکت‌های کابلی اســت که بر اساس مجوز وزارت 
ارتباطات کار می‌کند و هزاران خانه را در اســرائیل پوشش می‌دهد.

در جهان است(. دخترم یاعل تحصیلکرده 
مدیریت  و  رفتارهــای ســازمانی  رشــته 
کســب‌وکار از دانشگاه تل‌آویو، مدیر مجله 

نشنال جئوگرافیک به زبان عبری است.
چاپخانه »توســعه زمیــن«- الف لوین 
افشتاین- از بزرگ‌ترین چاپخانه‌های تجاری 
در کشــور اســت. علاوه ‌بر معاریو و دیگر 
مجلات این شــرکت، طیف گسترده‌ای از 
محصولات چاپی از جمله تمبرهای پستی 

کشور اسرائیل در آن چاپ می‌شوند.

از  زمین«  »توســعه  شــبکه هتل‌های 
سابقه‌دارترین‌ها در کشور است و همان‌طور 
که گفته شــد شامل هفت هتل در مناطق: 
رمت گان، صافات، طبریا، الناصره، هرمون 

و ایلات است.
گروه بیمه این شرکت در تمام شاخه‌های 
بیمه عمومی فعالیت می‌کند. در سال ۱۹۹۷ 
بخش آشور آغاز به فعالیت کرد، این بخش 
مربوط بــه بیمه اعتباری و خطرات تجارت 
خارجی است و تنها نهاد اسرائیلی در بخش 

این شــرکت از مالکان شرکت سهامی 
بیلبورد راپید، یکی از سه شرکت پیشروی 
کشور در این شاخه است. فعالیت‌های آن 
شــامل نصب تابلو در خیابان‌های شــهر و 
پل‌ها و تابلوهای بزرگ در تقاطع‌های اصلی 

کشور اسرائیل است.
»توســعه زمین« بــه فعالیت‌های خود 
در زمینه ســاخت و ساز نیز ادامه می‌دهد. 
این شرکت در ســال‌های اخیر پروژه‌های 
مســکونی و تجاری با متــراژ حدود یک و 

خصوصی است که مجاز به ارائه پوشش بیمه 
در خطرات تجارت خارجی می‌باشد.

شرکت تابعه ناتالی یک شرکت خدماتی 
است. شرکت سهامی خدمات فوری پزشکی 
در اسرائیل که در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد و 
به مشتریان خود انواع خدمات را در زمینه 
پزشکی ارائه می‌دهد، از جمله خدمات مرکز 
مشترکین،‌ خدمات تشخیص و مراجعه برای 
بیمــاران قلبی و یا آســم، راه‌اندازی مرکز 
افســردگی، اعزام بیمــار از طریق هوائی و 

معاریــو« و »شــابا« را منتشــر، بازاریابی 
و توزیــع و »نشــنال جئوگرافیک« را در 
اسرائیل ارائه می‌کند. این ماهنامه معتبر به 
زبان عبری نیز چاپ می‌شود )چاپ نسخه 
عبری آن به عنوان چهارمین زبان خارجی 

نیم میلیون متر مربع از مناطق مســکونی، 
تجاری، صنعتی و انبارها را در سراسر کشور 
به انجام رسانده است. همچنین یک پاساژ 
بزرگ در هرتصلیا با ســرمایه‌گذاری حدود 
هفتاد میلیون دلار نیز تأسیس کرده است.

اســتعفا ندارد و اصلًا با انتشــار این 
کرد.  نخواهد  موافقت  بیانیه 

چند روز پیش از این جلسه، ناتاشا 
تمــاس تلفنی از مایکل جوسلســون 
در ژنو2 دریافت کــرد: »به من گفت 
که ]ســکوت کــن و[ »قایق را تکان 
نــده«3 و مرتب تأکیــد می‌کرد که 
چطور سعی دارد از استیون محافظت 
کنــد و فکــر کنم گفتــم: قایق چه 
کســی؟ من فکر نمی‌کنم استیون و 
 فرانک]‌‌کرمود[ با مِــل در یک قایق 

باشند.«
جوسلســون که نتوانســته بود با 
تماس تلفنی، نه ناتاشــا و نه استیون 
را آرام کنــد، این‌بار به ترفند دیگری 

ما هم پاســخ تندی برایش فرستادیم 
و ماجرا همان جا تمام شــد. دیگر هرگز 

او را ندیدیم.«
پیشــنهاد »جونکی« به جایی نرسید 
بنابراین جوسلسون این‌بار خود مستقیم 
دســت به کار شــد و نامه‌ای به استیون 
نوشت. اول گفت که از اظهارات لاسکی 
در جلســه امنا دربــاره کمک‌های مالی 
برداشــت  ]بریتانیــا[،  وزارت خارجــه 
اشتباهی شــده و سوءتفاهمی رخ داده، 
و او فقط به شــایعه‌ای اشــاره کرده که 

عمیقاً آزارش داده بوده. 
»می‌ترســیدم اگر مِل به اندازه کافی 
عصبانی شــود، و دقیقــاً همان کاری را 
بکنــد کــه در نهایت در جلســه هیئت 


